
 

سال
ي/ 

لام
 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 
صلنا

ف
 

هم
ازد

ي
ره 
شما

 /
41 / 

هار
ب

 
13

90
 

189 

  
  
  
  

بهره  و ربا، بهره يمفهوم يها چالش
  )يبا مفاسد اقتصاد كريم برخورد قرآن وهي(شي تعادل

  20/12/1390 تاريخ تأييد:  15/7/1390 تاريخ دريافت:
  *يمحمدزمان رستم  ________________________________________________________________ 

  چكيده
 ت،يدر ماه وران هشينظر اند از مسئله ربا، عدم اتفاق ينظام بانك ژهيو اقتصاد به يياز معضلات، عدم رها يكي

ضـرورت دارد   ،ربـا  هـاي  قامقابله با ربـا اسـت. بـا توجـه بـه گسـتره مصـد        يها فلسفه حرمت، آثار و روش
آن مبـارزه بـا    يراهـا ب ـ  روش نيتر يد و عملشودتر آن معطوف  مهم هاي قابه مصد ها همناقش ياصل كرديرو

مفاسـد و انـواع    يبنـد  طبقه يروشمند برا يا را از طرح برنامه نلماابر اطلاق حرمت ربا، ع ديكأد. تشوارائه 
  گام مبارزه با آن باز داشته است. به ربا و ارائه روش گام
و  رمولـد يغ يهـا  تي ـبازداشـتن از فعال  يبـرا  ياسـلام، حرمـت ربـا شاخص ـ    يحكمت ـ يهـا  براساس آمـوزه 

 يبـه سـو   هيسـرما  نهيبه صيش، تخصكوش شيافزا يبرا يمخالف فطرت است. حرمت ربا شاخص يها تيفعال
 يها نهيزم ساختن فراهمربا جز با  ياست. حذف كامل و واقع يور سطح بهره يو مولد و ارتقا ديمف يها تيفعال

 يبنـد  رتبـه  دي ـبااز جمله انواع ربا  ي. مجموعه مفاسد اقتصادستيممكن ن يجيتدر طور وكار و به مناسب كسب
  با آنها مبارزه شود. جيتدر شده و به
 نيـي ربا پژوهش كرده، افزون بر تب ميتحر يو عقل يمدارك نقل يرو يفيتوص يليكه به روش تحل رو پيش مقاله

 يهـا  تي ـدر حـذف ربـا از فعال   كـريم  كـه روش برخـورد قـرآن    رسد يم جهينت نيبه ا يربا، بهره و بهره تعادل ميمفاه
   .سازد يروشن م زيرا ن ناناثر و سرنوشت آ ،است و حكم يمفاسد اقتصاد گريبه د ميقابل تعم ،ياقتصاد

  .ياسم يو بازده يواقع يمولد، بازده يگذار هيسرما ،يربا، بهره، بهره تعادل واژگان كليدي:
  .JEL:G11, G12, G21, G24, G32, G33 بندي طبقه

                                              
  .Email: tmohammadzaman@yahoo.co.in                            .دانشگاه قم يعلم ئتيعضو ه. *
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  مقدمه
نشاط، انديشـه، تغييـر و تحـول، تعمـق، خلاقيـت،      ش، كوشاسلام دين شكوفايي استعداد، 
آباداني و رفاه است و از ركود، سـكون،   **استثمار زمين، *نوآوري، توليد، تسخير طبيعت،

هـاي غيرمولـد و    دارد. اسـلام فعاليـت   كاري، اتلاف و اسـراف بـاز مـي    توقف، بيكاري، كم
 ـشناسد. سرمايه بايد  درآمدهاي ناشي از آن را به رسميت نمي و تخصـيص يافتـه   توليـد  ه ب

كنـز  در ديـن مبـين اسـلام     .باشـد  ناشـي  ارزش افزوده واقعـي  آمدن پديدز نيز بايد ادرآمد 
سرمايه، اسراف و اتلاف آن، عقاب دارد. حرمت ربا نيز بر اين امر دلالت دارد. حرمت ربـا  

كيد دارند. أهاي پاك و اديان الهي بر آن ت هاي اقتصادي است كه فطرت ثرترين شاخصهؤاز م
بررسي دقيق ادله حرمت ربا دلالت دارد هر فعاليتي كه آثار سوء ربا را داشـته باشـد حـرام    

شـود و بـازدهي    مي شمردهگذاري مفيد و مولد عمل صالح  نقطه مقابل هر سرمايه است. در
وضـعيت  در  فقـط تدريج به سوي بهره تعادلي سـوق يابـد. نـرخ بهـره تعـادلي       آن، بايد به

ند يـا ريسـك مشـاركت در    هسـت  گريز يابد و در جوامعي كه مردم ريسك ق ميتحق مطلوب
م اقتصادي بايـد  يد. مبارزه با جراكرتوان از آن استفاده  نمي ،است فراوانسود و زيان بسيار 

گـذاري پـس از حـذف بازارهـاي غيرمولـد و       تدريجي باشد و حذف كامـل بهـره سـرمايه   
  ر است.پذي گذاران امكان پذير شدن سپرده ريسك

ان در ور هنظـر انديش ـ  يكي از معضلات، عدم رهايي نظام بانكي از مسئله ربا، عدم اتفاق
 هـاي  قاهاي مقابله با آن است. با توجه به گستره مصـد  ماهيت، فلسفه حرمت، آثار و روش

د و شـو تـر آن معطـوف    مهـم  هـاي  قابـه مصـد   هـا  هربا ضرورت دارد رويكرد اصلي مناقش
را از  نلمـا اد. تمركز بر اطلاق حرمت ربـا، ع شواي مبارزه با آن ارائه ها بر ترين روش عملي

گام مبـارزه بـا    به بندي مفاسد و انواع ربا و ارائه روش گام اي روشمند براي طبقه طرح برنامه
د كه بر طـرح  كرتوان استنباط  ربا مي هاي و روايت ها همفاسد اقتصادي باز داشته است. از آي

هـا و شـرايط فـراهم     زمـان  تمامجامع براي  يدارد. نظام اسلامي طرحو روش ويژه دلالت 
اما تدريجي به مراحـل كمـالي    ؛پيوسته يگام، در حركت به صورت گام آورد و جامعه را به مي

                                              
 .)20 :(لقمان  »الْأَرض في ما و السماوات في ما لَكُم سخَّرَ« .*

  .)61 :(هود »هو أَنْشَأكَُم منَ الْأَرضِ و استَعمركَُم فيها« .**
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كيـد  أهاي خود بر طـرح عملـي و قابـل اجـرا ت     حوزه تمامرساند. نظام اسلامي در  بالاتر مي
ناسب با شرايط زمان و مكان، احكام اجتماعي اسـلام  دارد. بدون طرح اجرايي و عملياتي مت

اسـت كـه    علتشود. به اين  به صحنه جامعه وارد نمي روايتو  كريم قرآنهرگز از صفحه 
  شود. ربا و ديگر مفاسد از جامعه زدوده نمي

آيا حرمت ربا شاخصي براي حرمت همه هاي اصلي و فرعي مقاله اين است كه  پرسش
بـاره   ربا را يك هاي قامصد تمامتوان  دهد؟ آيا مي دست مي را دارد بهمواردي كه همان آثار 

د؟ آيا جايگزيني مشاركت در سودوزيان به جاي بهـره ثابـت در تمـام شـرايط     كركن  ريشه
  دارد؟  هاييپذير است؟ تمركز توجه بر اطلاق حرمت ربا چه ثمر اقتصادي امكان

كه آثار ربـا را در بـر دارد    هاي قامصدتمام حرمت ربا شامل فرضيه مقاله اين است كه 
صورت تـدريجي باشـد؛    سازي و به ربا بايد با زمينه گوناگون هاي قاشود؛ مبارزه با مصد مي

پـذير نيسـت؛ تمركـز     شرايط امكان تمامباره مشاركت به جاي بهره ثابت در  جايگزيني يك
رفـتن نيروهـاي   هـدر   باعـث آن،  هـاي  قاشمردن مصد توجه بر اطلاق حرمت ربا و يكسان

گـام بـا ربـا و در نتيجـه      بـه  عملي و عدم طـرح برنامـه مناسـب بـراي مبـارزه گـام       ،فكري
  شود. ماندن ربا و ديگر مفاسد در اقتصاد مي نشدن و باقي كن ريشه

 پيشينه موضوع
، 22(سفر خـروج، فصـل    توراتآسماني از جمله  هاي باپيامبران و در كت هربا در كلام هم

هاى قديم چين، مصر،  تمدن *؛) حرام شده است19ـ 17، 5انجيل متي، فصل ( انجيلو  )26
نيـز ربـا را    پلاتـوس و  سيسيرو، كيتو، ارسطو، افلاطون :مانند ؛بزرگ انفولسيو ف ؛يونان و روم

 معابـد و مراسـم   در شـركت  از رباخوار ).216، ص3، جم1967دانستند (سنهورى،  حرام مى
شـد. تـا قـرن     و حتـي پرداخـت صـدقه منـع مـي      مسيحيان گورستان دفن در ربانى، عشاى

رباي مركب و مصرفي) مخالف حق طبيعي و فطـرت شـمرده    هعمدطور  بهربا ( يلاديم12
تدريج شكل توليـدي   ها به زيرا قرض ؛شد آغاز ربا هاي توجيه 14 و 13 هاي شد. در قرن مي

 يلاديم 13از قرن  گرفتند. مي يا با توسل به حيله، ربا را پنهانى مردم و حتي راهبان،. گرفت

                                              
 .)33، ح121، ص103، جق1403روايت شده است (مجلسي،  امام رضااين سخن از  .*
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تمـايلي بـه    ؛ امـا با توسعه تجارت، صنعت و كشاورزي در اروپا نياز به سرمايه شـدت يافـت  
 هعمـد طـور   بـه له بهره (ئاعطاي قرضِ بدون بهره نبود. كليسا تحت فشار قرار گرفت تا در مس

در مشـاركت   اكوينيسن توماس ند. ايده كنگذاري و غيرمركب) تجديدنظر  بهره قرض سرمايه
 صاحب سرمايه در سود و ضرر، به عمد يا جهل، به جواز بهره قرض توليدي توسعه داده شد

ضمن تشبيه بهره قرض بـه   )م1564ـ 1509( كالوين. )112-111، صق1407المصري،  رفيق(
گذاري شود و بخشـي از سـود آن    ا اگر سرمايه؛ امپول عقيم استباور داشت كه زمين،  هاجار
، برخـي عالمـان مسـيحي،    كـالوين افتـد. بعـد از    ظلمي اتفـاق نمـي   ،احب پول داده شودبه ص

تا اينكه از قرن هفدهم، بهـره در   كوشيدندحقوقدانان، اقتصاددانان و تاجران براي تجويز بهره 
هـاي مشـهور بهـره از سـوي      . نظريـه )70ـ ـ62، ص1381جامعه مدرسـين،  (اروپا قانوني شد 

ــد:  انديشــه ــي؛ مانن ــاوركوران ــوم ب  شــومپيتر، )(Fisher, 1930 فيشــر، )(Bohm, 1890 ب
Schumpiter, 1960)(  كينزو (Keynes, 1973).ارائه شده است ،*  

نيـز حـرام شـد و در ميـان مسـلمانان در       )278و  276 ـ ـ275 :(بقـره  كريم قرآنربا در 
برخـي از  روايي، فقهي، تفسيري، كلامي و عرفاني مورد بررسـي قـرار گرفـت و    هاي  ابكت
  هاي مستقلي در ربا نگاشتند. شيعي و سني رساله نهايفق

جديدي از ربا ارائه شد. يك تفسـير،   هايبا ورود بانكداري به كشورهاي اسلامي تفسير
مصرفي و جواز بهره قرض توليدي است كـه از سـوي برخـي      قرض هاختصاص ربا به بهر

 دواليبـي ، )ق1395(شـلتوت،   لتوتش ـ)، ]تـا  بـي [رشيدرضـا،  ( رشيدرضا :مانند ؛سني نلمااع
 ؛)ق1407رفيـق،  ( رفيـق و  خطيـب )، 1388(زرقـا،   زرقا، )300، ص1381(جامعه مدرسين، 

 معرفـت )، 1377بجنـوردي،   موسـوي ( بجنـوردي  موسـوي  :ماننـد  ؛شـيعه  نلمااسپس برخي ع
 شـهيد مطهـري  ) مطـرح شـد.   1383(صانعي،  صانعيو  )27/11/1375(روزنامه اطلاعات 

شـيرازى،   مكـارم ( شـيرازي  االله مكـارم  آيـت )، ق1410صدر، ( شهيد صدر)، 1375مطهري، (
مـودودي،  ( مـودودي )، م1967سـنهوري،  ( سـنهوري )، 1380(قرضاوي،  قرضاوي)، ق1422
 نقـوى  )،1361صـديق،  ( صـديق ، )ق1412قحـف،  ( قحف )،ق1412شابرا، ( شابرا)، م1987

موســويان  )،1372(توتونچيــان،  توتونچيــان)، م1992خــان، ( خــان محســن)، 1381(نقــوي، 

                                              
  هاي آنان اشاره دارد. گونه افراد و نظريه اي از اين به مجموعه» ماهيت بهره و كارايي اقتصادي آن«در  رجايي .*
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 نجـار  )،1383نـژاد،   غنـي ( نژاد غني، )1371ميرآخور، ( ميرآخور)، 1389و  1383موسويان، (
هسـتند   ورانـي  هاز جمله انديش) 1385(رجايي،  ييرجا) و 1367امين، ( امين)، 1368نجار، (

د است كـه از فلسـفه   وار وران هاند. اين نقد بر همه انديش كه در اين مسئله به بحث پرداخته
اند، انـواع ربـا را از    هايي براي حرمت ديگر انواع مفاسد استنباط نكرده حرمت ربا، شاخص
گامي بـراي مبـارزه بـا انـواع ربـا و مفاسـد        به اند و روش گام دهكربندي ن حيث مفسده طبقه
  اند.  اقتصادي ارائه نداده

  نقلديد ربا از 
 زنا، بارهدر كريم قرآن لحنربا اطلاق دارد.  ها و روايت ها هن، آيان و محدثااز نظر اكثر مفسر

 نظـام  امـا ربـا بـه    ؛زيرا آنها به يك يا چند نفر ؛ربا است از تر ملايم قتل، و ظلم قمار، خمر،
). 628ص ،2 ج ،ق1417رسـاند (طباطبـايي،    آسـيب مـي   انسانى فطرت  دين و بنيان حيات،

ربا، مباني حفظ فطرت از خمودي و سقوط، حفظ جامعه از ركود، و حفظ اموال از  هاي هآي
قابل تعميم بر همه مفاسد است و حكم و سرنوشت آنهـا   ها هدارد. اين آي نابودي را بيان مي
  سازد. را نيز روشن مي

د. سرعت محو ) بر محو تدريجي ربا دلالت دار276 :(بقره »... الرِّبا اللَّه يمحقُ«آيه شريفه 
 بودن آن از ربا دارد عدم محو مال، دلالت بر منزه *بودن آن دارد. ربا بستگي به درجه ظالمانه

ــه: ر.ك( ــايي، ب ــيني / 643، ص2 ج، ق1417 طباطب ــداني،  حس  / 372ص ،2 ج ،ق1404هم
،  1365، تهرانـي  صادقي / 446ص ،1 ، ج 1383قرائتي،  / 370ص ،2 ، ج1374، شيرازي مكارم

ــا بــي[مراغــي،  / 350ص ،4 ج ــا بــي[  طنطــاوى، / 65ص ،3 ، ج]ت  رازي، / 637ص ،1 ، ج]ت
، 1، جق1423،  شـــيرازى حســـينى / 257ص ،2 ج ،   1362طالقـــاني،  / 80ص ،7 ج ، ق1420
  ،ق1418قاسـمي،   / 472ص ،1 ، جق1419مدرسي،  /  223ص ،1 ، ج1386بلاغي،  /  58ص
زمخشري،  / 283ص ،2 ، جق1422ثعلبي،  / 92ص ،1 ، جق1422عربي،  ابن / 228ص ،2 ج

 / 50ص ،2 ، جق1415آلوسي،  / 328ص ،1 ، جق1412سيدقطب،  / 321ص ،1 ، ج ق1407
 ،2 ، جق1416نيشـابوري،   / 69ص ،3 ، جق1412طبـري،   / 365ص ،1 ، جق1404سيوطي، 

                                              
  ترين انواع آن آغاز شود. متفاوتي دارد. مبارزه با ربا بايد از ظالمانه هاي درجهبودن انواع و  ربا از نظر ظالمانه .*
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نادرسـت  هـاي   شود كه هر مالي با روش . با تعميم آيه شريفه اين قاعده استنباط مي)64ص
  بقا ندارد.  ،كسب شود

مـس و خـبط شـيطان     باعـث ) ربا را 275 :(بقره »المْس منَ الشَّيطانُ ... يتَخَبطهُ« آيه شريفه
نهـايتي از اسـتعدادها و    كاري در فطرت اسـت. فطـرت، مجموعـه بـي     داند. مس، دست مي

و آن اسـتعدادها را  بنـدد   هـا را مـي   هاي الهام فرشـتگان اسـت. شـيطان ايـن دريچـه      دريچه
 تشـخيص  را شر و فطرت، خير واسطه به انسان خشكاند. خبط، خروج از اعتدال است. مي
بنـابر آيـه   *؛سـازد  مي را مختل تميز شيطان، فطرت را از اعتدال، خارج و نيروى اما ؛دهد مى

  . استمس و خبط شيطان و خروج از اعتدال و حرام باعث شريفه، هر فعاليت ناصحيح، 
گذاري مولد همراه  فعاليتي كه با نشاط فكري، شكوفايي علمي، خلاقيت، نوآوري و سرمايههر 

 / 630-629، ص2 ، جق1417طباطبـايي،   ك به:ر.( توان مصداق خبط شيطان دانست باشد را نمي
 220ص ،2 ، ج ق1418قاسـمي،   / 102ص ،1 ، ج ق1417نووي،  / 91ص ،1 ، ج ق1422 عربي، ابن

 ،1 ج ، ق1419، كثيــر ابــن / 86ص ،3 ، ج ق1418 ،زحيلــي / 208ص ،1 ، ج ق1415 ،بغــدادي /
  .)339ص ،1 ، ج ق1414شوكاني،  /  50، صق1416 ،محلي و سيوطي / 546ص

هـايي كـه خـبط     ربا بايد به ميزان خبط آنها توجه داشت. فعاليت هاي قادر مبارزه با مصد
بالاتري به همراه دارد بايـد در اولويـت و در   آنها بيشتر از ربا است و برخي انواع ربا كه خبط 

 .انواع ربا و مفاسد اقتصادي ناممكن است تمامزمان با  مرحله اول مبارزه قرار گيرد. مبارزه هم
 و واگذاريد است مانده باقى ربا از آنچه؛ »رسوله و اللَّه منَ بحِربٍْ فأَْذنَُوا... «بنابر آيه شريفه 

 :(بقـره ايـد   برخاسـته  وى، فرسـتاده  و خداونـد متعـال   بـا  جنـگ  بـه  نكرديـد،  چنـين  اگر
محاربـه،   ثـل است و م 6پيامبر اكرمو  وند متعالخدارباخواري، محاربه با  ،)279ـ278
شـود هـر فعـاليتي،     آورد. از آيه شـريفه اسـتنباط مـي    بسياري بر جامعه وارد مي هاي هصدم
شديد و گسترده بر جامعه وارد سازد در حكم محاربه است و هـر فعـاليتي كـه     هاي هصدم
  اي نرساند حكم ربا را ندارد. صدمه

                                              
ها و استعدادهاي  اندازها براي استفاده از ظرفيت ي پسكارگير هب برابراست كه بهره ثابت در  پرسشجاي  .*

  رشد و اشتغال با كدام سوءاستفاده و عدم تعادل همراه است؟ پديدساختنانساني، طبيعي و فني و 
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بندي در  و نتايج يكسان نيست، اولويت ربا از جهت آثار هاي قامصدتمام كه طور  همان
اي كه به جامعه  ربا و ديگر مفاسد اقتصادي بايد براساس ميزان صدمه هاي قامبارزه با مصد

را نـدارد و برخـي از مفاسـد اقتصـادي     جنگ  هاي هصدم ،باشد. برخي انواع ربا ،رسانند مي
تواند در حكم محاربه تلقي شود و بايـد در   هاي بزرگ مي خواري ها و زمين چونان اختلاس

  هاي اول مبارزه قرار گيرد. مرحله
)، يك درهم ربا را شـديدتر از  278، ص2، ج1365ربا را گناه كبيره (كليني،  *ها، وايتر

) و رباخوار را شايسـته  368ص ،4؛ ج174 ص ،3ج ،1361 هفتاد بار زنا با محارم (صدوق،
) 512ص ،3ج ،م1958 و ملعـون (ترمـذى،   )429-428ص ،12ج ،ق1413 عاملى،حرّ قتل (

  شمارند. شديدي برميهاي  دانسته و براي ربا آسيب
هـاي   سازد. مجـازات  مجازات هر جرم به ميزان آسيبي است كه بر فرد و جامعه وارد مي

هـاي   و انواع بسياري دارد كه آسيب ها ههاي بسيار شديد است. ربا درج سنگين براي آسيب
م بـا  گـا  به وت است. سياست اسلام، مبارزه گامبنابراين مجازات آنها نيز متفا ؛متفاوتي دارند

شـود. اجـراي    ناكامي يا تـداوم مفاسـد مـي    باعثمفاسد است. مبارزه مطلق و بدون برنامه، 
)، ربا تحريم و ما آتيتم من ربا ...( رومسوره  39حكم ربا در صدر اسلام تدريجي بود. در آيه 

سپس رباخواران توبيخ شدند و سرانجام بـا   ؛دشبعدي، حكمِ تحريم تثبيت هاي  هشد، در آي
در مبارزه با ربا بايد انـواع آن را بـر    ).21ص ،1389(موسويان،  اران اعلام جنگ شدرباخو

  بندي كرد. اولويت ها و روايت ها هشده در آي هاي ارائه حسب شاخص
هاي مفيد و مولـد و بازدارنـدگي از    ، علت حرمت ربا را بازدارندگي از فعاليتها روايت

، ق1413صدوق،  / 146، ص5، ج1365، كلينيدانند ( مين نيازهاي ضروري مستمندان ميأت
ــري،  / 567، ص3ج ــ190 -189، ص1375مطه ــاي ه). درج ــر   ه ــدگي ب ــاوت بازدارن متف

گـذاري اگـر بـه كـاهش      سـرمايه  هبهر همتفاوت حرمت دلالت دارد. حذف يكبار هاي هدرج
بازدارنـدگي اسـت. حـذف بهـره      هـاي  قاخود از مصـد  ،گذاري بينجامد انداز و سرمايه پس

                                              
تـرين اعمـال منـافي عفـت      ربا را بدترين و قبـيح  نخست،دسته  :ندهست حرمت ربا پنج دسته هاي روايت .*

و مكاسـب   هتـرين معامل ـ  ربـا را خبيـث   ،دسـته سـوم   ؛كننـد  رباخوار را لعنـت مـي   ،دسته دوم ؛شمرند مي
بر هلاك رباخواران در دنيا حكايت دارند و دسته پنجم رباخواران را بـه عـذاب    ،دسته چهارم ؛شمرند مي

  ).21، ص ق1422، شيرازي دهند (مكارم قيامت انذار مي
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هـاي   بعدي و پس از حذف بهره قـرض  هاي هبلكه در مرحل ؛زمان گذاري بايد نه هم سرمايه
  هاي بزرگ و امثال آنها باشد.   خواري ضروري و پس از حذف اختلاس و زمين

هـاي مفيـد و مولـد و     بر اين قاعده دلالت دارد كه هر عاملي از فعاليت ها تعميم روايت
كه مفهوم و دلالت التزامي طور  همانربا ممنوع است.  لمث ؛مين نيازهاي ضروري باز داردأت

  اين است كه هر فعاليتي چنين نباشد مصداق ربا و ديگر مفاسد نيست.  ها روايت
سلطه و تراكم ثـروت  باعث ربا،  يك شاخص حرمت ربا، سلطه و انباشت ثروت است.

ــرض ــزد ق ــي ن ــدگان م ــود ( دهن ــارمش ــيرازى،  مك ــداد   *).8ص ،ق1422ش ــه تع ــاني ك زم
انداز آنان، اندك است و بهره بانكي به تمركز ثـروت   شمار و ميزان پس اندازكنندگان، بي پس

اين ايراد منتفي اسـت. بـرعكس، بهـره ثابـت در      ،انجامد اندازكنندگان نمي و سلطه نزد پس
كنـد. بـرخلاف    گيرنـدگان كمـك مـي    رونق يا تورم شديد به تمركز ثروت نزد وام وضعيت

عمـوم بـه انباشـت ثـروت نـزد      طـور   به، وامِ همراه با بهره (يا قرض ربوي) هاخي تصوربر
 اسـت.  وضعيتانجامد نه رباخواران. علاج اين امر، تعديل نرخ بهره در اين  ربادهندگان مي

اين كار در غرب تحت عنوان اوراق قرضه درآمدي (كه پرداخت بهره مشـروط بـه وجـود    
بهره متغير (كه بهره تابعي از يك شاخص اقتصادي مانند تورم سود است) يا اوراق قرضه با 

   شود، در جوامع اسلامي نيز بايد راهكاري مناسب طراحي شود. اي اجرا مي است) تا اندازه
بر  )279 :(بقره »تُظْلَمونَ ... لاتَظْلمونَ ولاَ« شاخص ديگر حرمت ربا، ظلم است. آيه شريفه

كند و آن، نفيِ ظلم و نهي از هر نوع  را بيان مي اي اين امر دلالت دارد. آيه شريفه قانون كلي
د و شـو بنـدي   هاي ظالمانه بايـد براسـاس ميـزان ظلـم، طبقـه      فعاليتفعاليت ظالمانه است. 

هـاي ناسـالم، هـر يـك      ربـا و فعاليـت   هـاي گونـاگون   قاتدريج با آنها مبارزه شود. مصد به
هـاي ظالمانـه بايـد طبـق      متفاوت از ظلم را در بر دارد. روش برخورد بـا فعاليـت   اي درجه
  وجه به فرهنگ رفتاري جامعه باشد.جامع و منطقي و با ت يطرح

يابـد و گـاهي منفـي     كه نرخ بهره واقعي كاهش ميتورمي ( وضعيتدر نظام بانكي، در 
بـه  گيـرد)   (كـه نـرخ سـود از نـرخ بهـره فاصـله بسـيار مـي         رونقوضعيت ) و در شود مي

                                              
ربـا   :مانند ؛هر فعاليتي كه به انباشت ثروت بينجامد دست دهد طبق آن، اگر حرمت ربا اين شاخص را به .*

 حرام است.
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 ،شـود  شود و در حالت ركود كه نرخ سود كمتـر از نـرخ بهـره مـي     گذار اجحاف مي سپرده
اگر شرط شود نرخ بهره، متناسب با رونق و ركود تعديل يابد از  *كند. گذار ضرر مي سرمايه

سمت نرخ تعادلي و مشاركتي سـوق  شود و در بلندمدت كه نرخ بهره به  اين ظلم كاسته مي
  رسد. يابد اين ظلم به حداقل مي مي

  **عقلديد ربا از 
آيد و اعتدال يابد، همراه با عقل، حكم واحـد و   احساسات، هرگاه تحت حاكميت عقل در

خيالات و اوهام، تحت سلطه عقـل درآينـد و از    ،اگر احساساتند. ك اي را صادر مي بايسته
  شود. خدشه در حكم عقلي بازداشته شوند حكم عقل به حكم شرع نزديك مي

كند انسان، مازاد بر نياز خود را در اختيار نيازمند قرار  حكم مي معتدل تعقل و احساسا
ايـن   ) اسـت. 219 :(بقره »الْعفْو لِقُ ينفْقُونَ ماذا يسئَلُونكَ«سخن، مطابق با آيه شريفه  دهد. اين

كند،  كه حكم به حسن عدل و قبح ظلم مي حكم عقل از مستقلات عقليه است. عقل انسان
دانـد   اعطاي مازاد بر نياز براي رفع نيـاز ديگـران را عـدل، و عـدم اعطـاي آن را ظلـم مـي       

  ).630، ص2 ، جق1417(طباطبايي، 
 اگر  ***است؛تفاوت مدارد و در هر حالت، حكمِ عقل  گوناگونيانسانِ نيازمند، شرايط

 هـايي؛  هآي ـتواند اصل مال را برگرداند اين احسان، بايد به شكل صـدقه باشـد.    نيازمند نمي
 الْبائس أطَْعموا و«و آيه شريفه  )60 :توبه( »... المْساكينِ و للفْقَُراء الصدقات إنَِّما«آيه شريفه  :مانند
   بر اين معنا دلالت دارد. )28 :حج( »يرَالفْقَ

صورت قرض باشـد.   تواند اصل مال را برگرداند بهتر است اين احسان به اگر نيازمند مي
، هـا  روايـت دانـد.   واجـب نمـي   ،عقل، احسان بلاعوض به كسي كه توان اداي ديـن را دارد 

  شمارد. صدقه مقدم ميرا بر اعطاي دارد اعطاي قرض به نيازمندي كه توان كار و اداي دين 

                                              
 ).190-189، ص1375ظلم بهره قرض توليدي زماني است كه توليد به ثمر نرسد (مطهري،  مطهري شهيداز نظر  .*

باره، جاي بررسي است  بودن مسئله ربا است. در اين يكي از مسائل بسيار مهم و مورد اختلاف، عقلاني .**
يابد؟ آيا ربا، امري تعبدي است و عقل از درك ماهيـت و حكـم    آيا عقل، ماهيت و حكم ربا را در مي كه

آوردند موضوع ربا در طول تـاريخ بـا همـان     آن ناتوان است؟ آيا اگر اديان الهي سخني از ربا به ميان نمي
  پذيرد؟  شد؟ آيا شرع، حكم عقل درباره ربا را مي اهتمام مطرح مي

 قادر سازد. ،انجامد مي ياي كه به رفع نياز و ين احسان آن است كه نيازمند را بر فراگيري حرفهبهتر .***
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 يشده برگرداند، بايد به و گيرنده نتواند اصل يا بخشي از مال را در مدت تعيين اگر وام 
 »و ان كـان ذوعسـره فنظـره الـي ميسـره     «اين سخن عقل مطابق با آيه شريفه مهلت داده شود. 

  ).293، ص1، ج1372است (طبرسي،  ها ) و برخي روايت280 :(بقره
گيرنده هرگز نتواند بخشي از مال را برگرداند بايـد آن ميـزان تبـديل بـه صـدقه       اگر وام

  ) است.280 (بقره:  »لَكُم خَيرٌ تَصدقُوا أَنْ و«اين سخن عقل مطابق با آيه شريفه شود. 
دهنـده را جبـران كنـد     تواند هم اصل دين را ادا كند و هم احسان قرض گيرنده مي اگر وام
ييـد ايـن حكـم    أدر ت )60 :رحمـان ( »الإْحِسانُ إلاَِّ الإْحِسانِ جزاء هلْ«آيه شريفه  كند؛بايد چنين 
 ،1374(طباطبايي،  خوبي با خوبي بيشتر جبران شود كه است اين معنا به احسان *عقل است.

ــه  ،). بســياري از مفســران477ص ،12 ج ــادت و تفضــل گرفت ــاي زي ــه معن ــد احســان را ب  ان
تهرانــي،  صــادقي / 269ص ،9 ، جق1398نجفــي،  / 152ص ،3 ج ،ق1415كاشــاني،  فــيض(

 / 275، صق1412ر، شـــب / 289، ص1، جق1423شـــيرازي،  حســيني  / 277، ص ق1419
  .)368ص ،11 ، ج1374، شيرازي مكارم / 304ص ،2 ، ج1377طبرسي، 

آيـه  كيد عقل اين است كه پاداش احسان در صورت امكـان، برتـر از احسـان باشـد.     أت
اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسـن  «) و آيه شريفه 26 (يونس: »زِياده و  الحْسنى أَحسنُوا للَّذينَ«شريفه 

بر ايـن   صادق امام و باقر امامييد اين حكم عقل است. روايتي از أ) در ت86 :(نساء »منها
 ميبـدي،  / 275ص ،5 ج ،1360طبرسـي،   / 44ص ،5 ج ،ق1417 طباطبايي،( امر دلالت دارد

  .)213ص ،5ج ،ق1426كاشاني،  فيض / 10ص ،9ج ،م1945 غزالي، / 616ص ،2 ج ،1387
مستحب است و اين استحباب دلالـت بـر    ،از نظر شرع مقدس، پرداخت مازاد بر قرض

شود. پرداخت مـازاد   حرام مي ،يابد وجود مصالح ذاتي دارد. اين امر مستحب وقتي الزام مي
باعث زماني استحباب دارد كه در توان فرد باشد و الزام به آن ممكن است خارج از توان و 

اما آيا الزام فرد در صورت توان و رضا نيز حرام است؟ اگر الزام، مشروط به اجحاف باشد؛ 
  **توان و عدم اجحاف باشد چه حكمي دارد؟

                                              
شود؛ بنابراين  آيه شريفه هل جزاء ... درباره كافر و مؤمن، نيكوكار و تبهكار جاري مي«فرمايد:  مي امام صادق .*

  ).112ص ،24، ج1360(طبرسي، » كندهر كس به انسان خدمتي كند بايد به ميزان بيشتري آن را جبران 
مگر اينكه ميزان جبران  شود؛ اگر در قرض، الزامِ به جبران، شرط شود قرض از حوزه احسان خارج مي .**

 ناشي از قرض باشد. هاي كمتر از فايد
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شـود و   بالفعل بـه مـال بـالقوه تبـديل مـي      حكم ديگر عقل اين است كه در قرض، مال
دو، مبلغي دريافت دارد. بر همين اسـاس بـين    تواند بابت تفاوت ارزش اين دهنده مي قرض

مال محبوس است و حبس  :مانند ؛شده نقد و نسيه، تفاوت است. در قرض، مال قرض داده
و مالي كه خارج كه ارزش مالي كه از گمرك خارج شده  طور همان ؛در ارزش مال اثر دارد

توانـد   مـي  ،شده را با مال آزاد مبادله كنـد  متفاوت است. اگر كسي مال حبس يا ضبط ،نشده
توان گفت كه دين  ، در پاسخ مي»من عليه الغرم له الغنم«اي دريافت دارد. اگر گفته شود  اضافه

چون امكان تخلف در تعهد است و اگـر ارزش منـافع قـرض     ؛نيز در معرض ريسك است
گيرنده براي طلبكار باشد دريافت مازاد عادلانه صحيح اسـت   ش از ارزش ضمانت قرضبي

  ).183، ص1375(مطهري، 
مالـك   يشـود و و  ممكن است گفته شود در قرض، پول از تملك فرد خـارج مـي  

، همـان (اعتبـاري اسـت و امـر اعتبـاري قابـل افـزايش نيسـت         يد كه امرشو دين مي
اما از نظر عقلي (بدون لحاظ حكم شرع)  ؛بنابراين هر نوع الزامي حرام است ؛)47ص
د كـه در حالـت رونـق و نفـع، پاداشـي بـه       كـر توان در ضمن عقد قـرض شـرط    نمي

  دهنده تعلق گيرد؟ قرض
حكم كلي عقل اين است كه اگر قرض، سودي مـازاد در بـر دارد بايـد بخشـي از آن     

دهنـده بـر    داخت شود. استحباب اعطاي پاداش به قرضدهنده پر عنوان پاداش به قرض به
 ؛آورد گيرنده نمـي  سودي براي قرض هاي مصرفي، نوعاً كيد دارد. قرضأاين حكم عقل ت

توانـد   دهنده مي اما آيا قرض است؛مصداق اين حكم  دارد،هاي توليدي كه سود  اما قرض
ديـن و   ،مخـالف عقـل  توان در ضمن هر عقد، هر امري كه  ميد؟ كناين پاداش را شرط 

بــاره بهــره  د. در شــرايطي كــه حــذف يــككــرمصــالح فــرد و جامعــه نباشــد را شــرط 
گذاري (مشـروط   رساند شرط بهره در وام سرمايه گذاري مولد به اقتصاد آسيب مي سرمايه

 هـاي  قابه تعديل آن در رونق و ركود، و سوق تدريجي آن به سوي نرخ تعادلي) از مصد
، جامعـه را بـراي   گونـاگون شود. تعديل نـرخ بهـره در شـرايط     ياين مخالفت شمرده نم

  سازد. پذيرش نظام مشاركت آماده مي
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  عقل ديدبهره از 
انباشـت   هاي بزرگ و پربـازده، و آن متكـي بـر    نظام اقتصادي، متكي بر انجام پروژه يارتقا
كوچـك و   هاي هاي متكي بر پروژه نظام *ثير پاداش آن است.أانداز تحت ت و پس ،انداز پس
مين مـالي  أامـا انباشـت عظـيم سـرمايه بـراي ت ـ      ؛ماننـد  مدت از رقابت جهاني باز مـي  كوتاه
اي اندك است يـا نـزد    گيرد؟ اين سرمايه در انحصار عده هاي عظيم چگونه شكل مي پروژه

  صورت پراكنده قرار دارد.  آحاد جامعه به
هـاي مولـد يـا     در بخـش اران سـرمايه را  د (انحصار سرمايه)، سـرمايه نخست در حالت 

  گيرند. كار مي غيرمولد به
هاي اندك خود را صرف  در حالت دوم (پراكندگي سرمايه نزد همه مردم)، مردم سرمايه

نـد.  كن انـداز مـي   سـازند يـا پـس    كنند يا روانه بازارهاي كـاذب مـي   مصارف غيرضروري مي
شـود.   وام داده مـي هـاي مولـد    گـذاري  هـاي غيرمولـد يـا سـرمايه     اندازها براي فعاليـت  پس

  شماري از حيث بازده، مدت و اندازه دارند.  هاي مولد، مراتب بي گذاري سرمايه
(كه سرمايه در انحصار گروهـي انـدك باشـد و بـراي     نخست  از ميان گزينه برترِ حالت

دوم (كه سرمايه از آن مردم باشد و  كار رود) و گزينه برترِ حالت هاي مولد به گذاري سرمايه
هـاي   هـاي مولـد در پـروژه    گـذاري  انـدازها در سـرمايه   ند و اين پسكنانداز  ن را پسآنان آ
زيرا به رقابـت كامـل و    ؛كار رود)، شكل دوم برتر است تر به تر و بلندمدت تر، پربازده عظيم

توان به اين هدف دست يافت؟ هر روشي بايـد   اما با كدام روش مي تر است؛ تعادل، نزديك
كـارايي   مطلوبهاي  ، استفاده از روشمطلوبمعه باشد. در جوامع غيرمطابق با واقعيت جا

  زمان با جامعه تكامل يابند. ها بايد هم روش ،ندارد

                                              
بـا   كه گفت دانست و مي انداز را تابع درآمد مي پس كينزاما  ؛ها است ها و نئوكلاسيك اين ديدگاه كلاسيك .*

 موديگليـاني . انجامـد  انداز مـي  به كاهش درآمد و كاهش پس ،گذاري كاهش يافته افزايش نرخ بهره، سرمايه
افزايش نرخ بهره باعث افزايش درآمد و كه گفت  انداز و نرخ بهره رابطه عكس قائل بود و مي نيز بين پس
 فريدمندانست.  دوره زندگي مينسبت باثبات در به انداز را مصرف  انداز است. وي هدف پس كاهش پس

را تـابع   زانـدا  نيز پس دوزنبـري دانست.  انداز مي افزايش درآمد و كاهش پس باعثنيز افزايش نرخ بهره را 
آشكار است كه ميزان صدق ). 741-729ص ،2؛ ج345-300ص ،1، ج1373برانسون، (دانست  درآمد مي

  متفاوت است.   گوناگوندر شرايط  ها ههر يك اين نظري
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گريز و فاقد انگيزه براي مشاركت در سود و زيـان هسـتند بهـره     زماني كه مردم، ريسك
؛ تعـديل  آورد مـي  پديـد گـذاري   انداز به سوي سرمايه ثابت، انگيزه بالاتري براي جذب پس

آورد. نرخ تعديل بايـد   پذير بار مي تدريج ريسك تدريجي بهره متناسب با شرايط، مردم را به
  تدريج افزايش يابد.  در آغاز اندك باشد و به

بازي طلا، زمـين و ... سـود بـالا و ريسـك      بورس :مانند ؛هاي غيرمولد زماني كه فعاليت
انـداز بـراي    ند پـول مـازاد مـردم را بـه سـوي پـس      توا نرخ بالاي بهره مي فقط دارند؛پايين 
توان نـرخ بهـره را بـه     هاي غيرمولد مي زمان با كاهش فعاليت گذاري سوق دهد؛ هم سرمايه

  نرخ تعادلي نزديك كرد.
توانـد   نرخ بالاي بهره مي فقطگرايي حاكم است،  گرايي يا تجمل زماني كه فرهنگ مصرف

ماند.  چنين فرهنگي، حذف بهره در حد شعار باقي ميانداز را جايگزين مصرف سازد؛ در  پس
  تدريج تعديل كرد. توان نرخ بهره را به زمان با زدودن تدريجي اين فرهنگ، مي هم

انـدازها را بـه    تواند پس بهره ثابت مي فقطزماني كه سود سرمايه گذاري نامطمئن باشد، 
، در رقابـت  گونـاگون) هاي  بازدهها (با  گذاري زماني كه انواع سرمايهسوي آن جذب كند و 

هـاي   گـذاري  توانـد مـانع سـرمايه    هاي بالا مي بهره با نرخ فقطبراي كسب تسهيلات هستند 
تواند شـرايط را   خواري در جذب تسهيلات، مي بازده شود. حذف تدريجي فرهنگ رانت كم

  براي تعديل تدريجي نرخ بهره و سوق آن به سوي بهره تعادلي فراهم آورد.
انداز و سوق آن به سـوي   ، بهترين ابزار براي افزايش پسگفته پيشايط غيرتعادلي در شر

گـذاري مولـد بايـد در     گذاري مولد، نرخ بهره ثابت است. در آغاز نرخ بهره سـرمايه  سرمايه
تـدريج   هاي غيرمولد شود. به اندازها به سوي فعاليت سطحي تعيين شود كه مانع جذب پس

  توان نرخ بهره را به سوي بهره تعادلي سوق داد. مي ،با كاهش شرايط غيرتعادلي

  نرخ تعادلي بهره
نـرخ   *يابي به شرايط بهينه اول اقتصـادي، نـرخ بهـره تعـادلي اسـت.      يكي از عوامل دست

گـذار و   انداز يـا بـه انباشـت سـود نـزد سـرمايه       تر از نرخ بهره تعادلي، به كاهش پس پايين

                                              
 وجود نرخ بهره تعادلي، مطابق با نظام مشاركت است.   .*
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انجامد، و نرخ بـالاتر از نـرخ تعـادلي، بـه كـاهش       ميرويه و رونق كاذب  گذاري بي سرمايه
بـر نـرخ    افـزون شـود كـه    اما بهينه اول، زماني حاصل ميانجامد؛  يگذاري و ركود م سرمايه

قيمت كالاها، قيمت ارزها، نرخ ماليات، مزد كارگر و ديگر عوامل  :ها (مانند بهره، ديگر نرخ
در شـرايط تعـادلي كـاربرد     فقطتعادلي باشد. نرخ بهره تعادلي،  **،ديگر و شرايط *)توليد
در  ).دسـت نايـافتني اسـت    مطلـوب شرايط تعادلي كه تمام متغيرها، تعادلي هسـتند،  ( دارد

بلكـه   پـذير و مـؤثر نيسـت؛    امكـان شرايط غيربهينه و غيرتعادلي، تعيين نرخ بهـره تعـادلي   
 دكـر د نـرخ بهـره را بـه نـرخ تعـادلي نزديـك       دن اقتصاد به تعادل، بايكر زمان با نزديك هم

 ؛)فرد سالم رفتار كند مثلتوان انتظار داشت  ماند كه نمي بيمار مي :مانند ؛شرايط غيرتعادلي(
تـوان نـرخ    نمـي  و طلبد بنابراين، هر يك از شرايط اقتصادي، نرخ بهره ويژه خود را مي

هر يك از شـرايط اقتصـادي    حتي در؛ دكرشرايط اقتصادي تجويز تمام را براي  اي بهره
گذاري بسته  د. هر طرح سرمايهكرها تجويز  را براي همه طرح اي توان نرخ بهره نيز، نمي

انـداز   بندي شود و صـاحبان پـس   ني طبقهبه بازده احتمالي آن بايد در ذيل نرخ بهره معي
بـه طبقـه    گـذاري، آن را  بايد در انتخاب نوع طرح، آزاد باشند. تغيير بـازده هـر سـرمايه    

    سازد. ديگر منتقل مي
هـاي   هاي مولد، توجيه عقلاني دارد. در فعاليت گذاري براي سرمايه فقطالبته وجود بهره 

غيرمولد كه فاقد ارزش افزوده واقعي است، بـه عوامـل توليـد از جملـه سـرمايه كـه فاقـد        
در شـرايط   هاي مولـد،  گذاري حتي در سرمايه ***؛گيرد وري هستند، سهمي تعلق نمي بهره

  ن سهمي براي سرمايه در نظر گرفت.توا نمي ،وري سرمايه صفر است ركود كه بهره
ي بايد تدوين و اجرا شود. روند پيشنهادي اين اسـت كـه   گوناگونبراي حذف بهره، مراحل 

تـدريج از   د. در مرحله بعد بـه شوهاي غيرمولد منع  ، تخصيص وام به فعاليتنخستدر مرحله 
سپس شرايط غيرتعادلي در كل اقتصاد به سمت تعادل سـوق   ؛غيرمولد كاسته شودهاي  فعاليت

                                              
  وري آنها است. مزد تعادليِ عوامل توليد به اندازه بهره .*

گريـز باشـند،    از جملـه اينكـه مـردم ريسـك     نخست هستندعوامل بسياري هستند كه مانع تحقق بهينه  .**
هـاي غيرمولـد    اندازها به سـوي فعاليـت   بازارهاي كاذب با سودهاي بالا وجود داشته باشد، بخشي از پس

  ها بالا باشد و ....  گذاري سوق يابد، ريسك سود سرمايه
توانـد   وري خـود مـي   هر يك از عوامل توليد از جمله سرمايه و كارگر به ميزان ارزش افزوده و بهـره . ***

  سهم داشته باشند.



 

ي/
لام
 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 
صلنا

ف
 

ش
چال

ي ...
عادل

ره ت
و به

ره 
، به

 ربا
مي
فهو

ي م
ها

203 

گـذاري   د. سرانجام نرخ بهره سـرمايه شوگذاري حذف  هاي غيرسرمايه داده شود. آنگاه بهره وام
  تدريج تعديل شود و به سوي بهره تعادلي مشاركتي سوق يابد. مولد، به

  نرخ غيرتعادلي بهره
هـاي بيشـتر يـا     هاي غيرمولد يا نرخ شود با نگاه به بهره فعاليت ارد مينقدهايي كه بر بهره و

  شود: در ذيل به برخي از اين نقدها اشاره مي ؛كمتر از نرخ تعادلي است

  نرخ بالاتر از نرخ تعادلي
 هـا  قابرخي از اين مصـد  ؛آورد نرخ بالاتر از نرخ تعادلي آثار نامطلوب بسياري به همراه مي

  ند از:هست عبارت
هـا و حـذف    بندي پروژه افزايش نرخ بهره عاملي براي اولويت گذاري: كاهش سرمايه. 1

گـذاري   اما نرخ بالاتر از نرخ تعادلي، تقاضاي وام سـرمايه  ؛بازده است هاي كم گذاري سرمايه
هاي غيرمولـد و پرسـود، افـزايش نـرخ بهـره،       دهد. در صورت وجود فعاليت را كاهش مي

  دهد؛ ها سوق مي فعاليت تسهيلات را به سوي آن
هـاي   گـذاري  سوق سرمايه به سـوي سـرمايه   باعثافزايش نرخ بهره افزايش ريسك: . 2
شود. اين امر درباره بهره متغير نيز صادق  تر يا غيرمولدتر) مي بازده كم هر چندتر ( مخاطره كم

رويـه،   مد، واردات بـي ازا (بوروكراسي ناكار است. روش عقلاني اين است كه عوامل ريسك
تدريج و براساس اولويت بـا   شده به بندي هاي كاذب و ...) طبقه تورم غيرقابل كنترل، فعاليت

  د؛شوتدريج تعديل  زمان نرخ بهره براساس شرايط (رونق و ركود) به آنها مقابله شود و هم
گيرند و در زمـان ركـود از    ها در زمان رونق، وام بسيار مي بنگاهافزايش ورشكستگي: . 3

وري  شـوند. در زمـان ركـود، بهـره     پرداخت بهره (اگر بيش از حد تعادلي باشد) ناتوان مـي 
شـود و بنگـاه    عوامل توليد از جمله سرمايه پولي كاهش يافته، از توليد و سـود كاسـته مـي   

اين ايراد درباره ديگر عوامل  *وري آن، بهره بپردازد. تواند به سرمايه پولي، بيش از بهره نمي

                                              
توانـد بـا مـديريت صـحيح،      آيند و بنگاه مي سر هم مي هاي رونق و ركود پشت اما با توجه به اينكه دوره .*

 گفتـه  پـيش كار گيرد آيا ايراد  مازاد سود در زمان رونق را براي جلوگيري از ورشكستگي در زمان ركود به
  ماند؟ باقي مي
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وري كارگر يا زمين كاهش يابـد نبايـد مـزد و اجـاره      يعني اگر بهره ؛يز صادق استتوليد، ن
بلكه بر اين منطـق صـحيح دلالـت     ؛، نه بر حذف بهرهگفته پيشبهاي آنها ثابت بماند. ايراد 

وري  كه با كـاهش بهـره   طور همانوري سرمايه، نرخ بهره كاهش يابد  دارد كه با كاهش بهره
  يابد؛ كاهش شكارگر بايد مزد

نرخ بيش از نرخ تعـادلي بـه افـزايش هزينـه و تـورم      افزايش هزينه توليد و تورم:  .4
افـزايش قيمـت    باعـث وري سرمايه پولي باشـد   اگر نرخ بهره به ميزان بهره *انجامد. مي
بلكه بر اين امر دلالت دارد كه نرخ  ؛نه بر حذف بهره گفته پيشبنابراين، ايراد  ؛شود نمي

دارد ارزيـابى   مـي وجـود بهـره، بنگـاه را وا    **وري سرمايه باشد. بهره نبايد بيش از بهره
فايده را درست انجام دهد و استفاده از سـرمايه را بهينـه سـازد. فقـدان بهـره بـه          هزينه

ر شـيء كميـاب بايـد    . قانون كلي اين است كه ه ـانجامد استفاده غيربهينه از سرمايه مي
حـل   بنـابراين، راه  ؛استفاده از آن غيربهينه خواهد شد ؛ وگرنهقيمتي متناسب داشته باشد

بلكه سوق تدريجي آن به سوي بهره تعادلي (يعني نرخ متناسـب   ؛منطقي نه حذف بهره
  است؛ وري) با بهره

باشـد نـرخ بهـره    گذار  گذاري بر عهده سرمايه اگر ريسك سرمايه توزيع نابرابر ثروت:. 5
 بـاره در ***كنـد.  دهنـده كمـك مـي    بالاتر از تعادلي به توزيـع نـابرابر ثـروت بـه نفـع وام     

اگـر   نيزصادق نيست.  يست،كه سپرده آنان معتنابه ناين سخن گذاران طبقات متوسط  سپرده
وري تعـديل شـود ايـن ايـراد      وري، نرخ بهره متناسب با بهـره  در زمان ركود و كاهش بهره

  شود.  ميمنتفي 

                                              
 ،كننـد  با توجه به اينكه كسر بودجه، رشد نقدينگي و بازارهاي غيرمولد نقش اصلي را در تـورم ايفـا مـي    .*

  م بايد از آن عوامل شروع شود.مبارزه با تور
وري آن باشـد بـه    بيش از بهـره  آنهاصادق است. اگر مزد هر يك از  ،عوامل توليدتمام اين ايراد درباره  .**

  انجامد. افزايش قيمت مي
دارند نيز صادق است. در زمان ركود، آن عوامل، مزد  اين ايراد درباره ديگر عوامل توليد كه مزد ثابت  .***

  گذار است. وري و كاهش توليد بر عهده سرمايه و ريسك كاهش بهره گيرند ميشده  تضمين ثابت و
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  تر از نرخ تعادلي  نرخ پايين

تر از  رساند و نرخ پايين گذاري آسيب مي نرخ بالاتر از تعادلي، در شرايط ركودي به سرمايه
نـرخ واقعـي بهـره منفـي شـود)، اسـتثمار        ويـژه اگـر   (بـه  تعادلي، در شرايط رونق و تـورم 

  هد.د انداز را كاهش مي و انگيزه پس *شود شمرده مياندازكننده  پس
انداز به طلا،  تبديل پسترجيح مصرف فعلي، اسراف، و كاهش نرخ بهره، مردم را به 

انداز تبديل بـه   ديگر، پسعبارت  به و دهد ارز، زمين و كالاهاى مصرفى بادوام سوق مى
انداز به اين بازارها، به افزايش قيمت در  شدن پس روانهشود.  گذاري غيرمولد مى سرمايه

توتونچيـان،  (زنـد   دامن مـي  تورمانجامد و به  هاي ديگر مي به بخشآن بخش و سرايت 
باعـث محدودشـدن سـقف تسـهيلات، و كـاهش       **انـداز  ). كاهش پس101ص ،1372
  د.شو گذاري مي سرمايه

هر منبع كمياب، از جمله سرمايه پولي بايد نرخي متناسب داشته باشد. نرخ بهره پـايين  
غيراقتصـادي،   هـاي  هگيـري ملاحظ ـ  كاهش نرخ بهـره بـه شـكل    انجامد. خواري مي به رانت

و اسـتفاده از سـرمايه را    زنـد  سياسي، رانت، رشوه، تقلب و ... براي دريافت وام، دامن مـي 
بازده و افزايش معوقات  گذاري هاي كم . افزايش تقاضاي وام براي سرمايهسازد غيربهينه مي

هش نرخ بهره در جـوامعي كـه نـرخ بـالاي     اين عدم بهينگي است. كا هاي قابانكي از مصد
بـر و كارانـدوز    هـاي سـرمايه   شدن قيمت سرمايه و تـرجيح روش  بيكاري دارد باعث ارزان

  است.  بيكاريشود كه از عوامل  مي

                                              
  رود.  دار مي وري پول و نرخ بهره به جيب سرمايه در زمان رونق، مابه التفاوت فزاينده بهره .*

گذاري، افزايش  و كاهش نرخ بهره به افزايش سرمايه انداز به درآمد بستگي دارد پسكه  باور داشت كينز .**
انـداز را ثبـات مصـرف در دوره     هدف از پـس  موديگلياني. انجامد انداز مي افزايش پسبه در نتيجه  ؛درآمد

نـي از درآمـد در   با كاهش نرخ بهره، هر فرد براي رسـيدن بـه سـطح معي    باور داشتدانست و  زندگي مي
نرخ بهره درآمد دائمي كاهش يافته سـبب   قائل بود با كاهش فريدمند. كن انداز مي آينده مقدار بيشتري پس

  ).327-318، ص1373شود (برانسون،  انداز مي كاهش پس
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  *بهره متغير
وري است. نرخ بهره متغير به  نظام اسلامي در پي برقراري نرخ بهره متغير و متناسب با بهره

  اي دارد. و نياز به شرايط ويژه معناي مشاركت است
پذير، بهره متغير را تـرجيح   گذارانِ ريسك گريز، بهره ثابت و سپرده گذارانِ ريسك سپرده

انـداز   گريز باشند متغيرساختن بهره به كاهش پـس  دهند. اگر اكثريت افراد جامعه ريسك مي
ويـژه در   گريز، به كاندازكنندگانِ ريس انجامد. مشاركت، متضمن سود و زيان است و پس مي

بـازار   دارايحتـى در كشـورهاى    علـت دهند. بـه ايـن    زمان ركود، بهره ثابت را ترجيح مي
  شود.  اندازها روانه بانك مي عمده پس  پررونقِ سهام،

دهند. بهره متغيـر بـر    گريز در زمان ركود، بهره متغير را ترجيح مي گذاران ريسك سرمايه
ــدارد ابر ــري ن ــه اث ــد ريســك جامع ــرا ريســك را از دوش ســرمايه ؛ين ــه دوش  زي گــذار ب

پذيرتر  تر و آسيب هاى بزرگ سازد. بهره متغير، راه را براى طرح اندازكنندگان منتقل مي پس
به اين هدف  رسيدندهد. براي  گذاري را كاهش مي چون ريسك سرمايه ؛سازد هموار مي
سـتلزم آن اسـت كـه    هـا بـراي مـدت طـولاني در بانـك بمانـد و ايـن امـر م         بايد سپرده

 فراوانپذير باشند يا اقتصاد در رونق باشد (كه احتمال سود بالا،  اندازكنندگان ريسك پس
دارد و توزيع ثـروت   است). بهره متغير هم از انباشت ثروت و هم از ورشكستگي باز مي

انباشـت  علت عدم  زيرا به ؛آورد سازد و ثبات اقتصادى بيشتري به همراه مي را متوازن مي
گسـيخته   رويه و رونـق لجـام   گذاري بي گذاران در زمان رونق، از سرمايه سود نزد سرمايه
گـذاران در زمـان ركـود،     علت عدم تحميل ضرر سنگين بر سرمايه كند و به جلوگيري مي

و  شود شمرده نميتوليد   د. بهره متغير جزو هزينهشو گذاري مي مانع كاهش شديد سرمايه
شـود؛ سـپس    ؛ زيرا در نظام مشاركت ابتدا سـود تعيـين مـي   اثري نداردبر افزايش قيمت 

سـر   قيمـت سـربه  در ايـن حالـت،    يابـد.  درصدي از آن به صاحب سرمايه اختصاص مي
پذيري بنگاه و  كاهش آسيب باعثكاهش يافته،  (قيمتي كه در آن، سود بنگاه صفر است)

ــزه ســرمايه ــزايش انگي ــر ز ؛شــود گــذاري مــي اف ــن ام ــه اي ــيالبت ــاني رخ م ــه  م دهــد ك
  پذير باشند. اندازكنندگان، ريسك پس

                                              
  گيري نظام مشاركت است. منظور، شكل .*
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گيرد كه نرخ بازده نهايى با نـرخ بهـره    گذارى تا جايى صورت مى در بهره ثابت، سرمايه
گذارى تا جايى كه بازده مثبت وجـود دارد افـزايش    اما در بهره متغير، سرمايه ؛مساوى شود

  ). 413، ص1379يابد (توتونچيان،  مي
كـار   هـاي پربـازده بـه    اليـت اش در فع انداز كننده دغدغه دارد سرمايه متغير، پسدر بهره 
 / 78، ص1368نجـار،   / 96، ص1372توتونچيـان،   / 305، ص1374صـدر،  ( گرفته شـود 

  ). 237، ص2، ج1350صدر، 
بهره متغير (اگر تعادلي باشد) به تعادل نقـدينگي و در نتيجـه تعـادل اقتصـادي، كمـك      

نقدينگي زماني است كه رشد نقدينگي متناسب با رشد توليد باشد. ايـن امـر   كند. تعادل  مي
ها و نرخ بهره، نرخ متغيـر   وري آن يابد كه مزد عوامل توليد، متناسب با بهره زماني تحقق مي

هـاي مولـد اسـت     ها به فعاليت بازى و سوق سپرده تعادلي باشد. لازمه اين امر، حذف سفته
  *.)308ـ  306، ص1374صدر، (

اما نظام بهره متغيـر زمـاني    ؛فقدان بهره متغير مانع تعادل نقدينگي و تعادل اقتصاد است
م 1985-1970هاي  . در امريكا در سالپذير باشند اندازكنندگان ريسك گيرد كه پس شكل مي

فـروش   راهاز  درصـد  30فـروش سـهام و    راههـا از   مين مالي شركتأاز ت درصد 2 فقط... 
). 229، ص1385بانك با بهره ثابت بوده اسـت (ميشـكين،    راهاز  درصد 60اوراق قرضه و 
ند و بـراي برقـراري بهـره متغيـر بايـد      هست گريز دهد اكثريت مردم ريسك اين امر نشان مي
  پذيري مردم را افزايش داد. گذاري را كاهش يا ريسك ريسك سرمايه

  لزوم سوق بهره متغير به سوي نرخ تعادلي 
كند كـه   م مشاركت زماني به تعادل نقدينگي و تعادل اقتصادي كمك ميبهره متغير و نظا

 وري سرمايه پولي اسـت.  به سوي نرخ تعادلي سوق يابد. نرخ بهره تعادلي به ميزان بهره
كيـد دارنـد از ايـن امـر غفلـت      أان كه بر نظام مشاركت و بهره متغيـر ت ور هبرخي انديش

گيري بهره متغير تعادلي و نظام مشـاركت ايـن اسـت كـه      ورزند. يك راه براي شكل مي
                                              

. بعد از انتشـار  اندگرد و ركود مي نقدينگيدچار كمبود را انتقال پول به بازارهاي غيرمولد، اقتصاد واقعي  .*
پول از بازارهاي غيرمولد به بازار واقعي انتقال يابـد مـازاد    علت،پول جديد و رفع كمبود پول، اگر به هر 

  .آفريند گرفته تورم مي نقدينگي شكل
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گيـري بهـره متغيـر     البته لازمه شكل ؛تدريج به سوي نرخ تعادلي سوق يابد بهره ثابت، به
هـاي اقتصـاد بـه سـوي تعـادل سـوق يابنـد و درجـه          تعادلي اين است كه ديگـر نـرخ  

  پذيري جامعه افزايش يابد. ريسك

  گيري و نتيجه بندي جمع
هـاي غيرمولـد اسـت. مجموعـه      فعاليـت  تمام، شاخصي براي بازداشتن از حرمت ربا

تدريج با آنها مبارزه شـود.   بندي شده و به مفاسد اقتصادي از جمله انواع ربا بايد رتبه
ربا و ديگر مفاسد اقتصادي بايد براساس ميزان  هاي قابندي در مبارزه با مصد اولويت

ن باشـد. محتمـل اسـت برخـي مفاسـد      خبط (خـروج از اعتـدال) و صـدمه و ظلـم آ    
مفسـده   باعثربا  هاي قاخواري بيش از برخي مصد اختلاس يا زمين ؛ مانند:اقتصادي

هاي متفاوتي دارنـد و مجـازات آنهـا نيـز      باشد. ربا خود انواع بسياري دارد كه آسيب
جانبـه،   گام بـا مفاسـد اسـت. مبـارزه همـه      به متفاوت است. سياست اسلام، مبارزه گام

  باعث تداوم مفاسد است.
باره) به سوي نرخ تعادلي سـوق يابـد.    تدريج (و نه يك گذاري مولد، بايد به بهره سرمايه

  پذير نيست: امكان ذيلجايگزيني يكباره مشاركت به جاي بهره ثابت، در شرايط 
  گريز و فاقد انگيزه براي مشاركت در سود و زيان هستند؛ زماني كه مردم، ريسك .1
بازي طلا، زمين و ... سود بـالا و ريسـك    بورس :مانند ؛هاي غيرمولد عاليتزماني كه ف .2

  ؛داردپايين 
  گرايي حاكم است؛ گرايي يا تجمل زماني كه فرهنگ مصرف .3
  گذاري نامطمئن باشد؛ زماني كه سود سرمايه .4
ر رقابـت بـراي كسـب    )، دگونـاگون هـاي   ها (بـا بـازده   گذاري زماني كه انواع سرمايه .5

  .تسهيلات هستند
گذاري مولـد بايـد در سـطحي تعيـين      ، نرخ بهره سرمايهگفته پيشدر شرايط غيرتعادلي 
تـدريج بـا كـاهش     هاي غيرمولـد شـود. بـه    اندازها به سوي فعاليت شود كه مانع جذب پس
توان نرخ بهره را به سوي بهره تعادلي (يعني نظام مشـاركت بـا نـرخ     شرايط غيرتعادلي، مي

  تعادلي) سوق داد.
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ي تدوين و اجرا شود. يك رونـد پيشـنهادي ايـن    گوناگونبراي حذف بهره، بايد مراحل 
د؛ در مرحله بعـد  شوهاي غيرمولد منع  ، تخصيص وام به فعاليتنخستاست كه در مرحله 

هاي غيرمولد كاسته شود؛ سپس شـرايط غيرتعـادلي در كـل اقتصـاد بـه       تدريج از فعاليت به
د؛ سـرانجام  شـو گذاري حـذف   هاي غيرسرمايه ه، بهره وامسمت تعادل سوق داده شود؛ آنگا

گذاري مولد، به تدريج تعديل شود و به سوي بهره تعادلي و مشـاركت در   نرخ بهره سرمايه
  سود و زيان سوق يابد. 
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